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ابن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد 
(ظهور و افول یک محدث قمی) 


انسیه عسگری* 
اعظم فرجام ی" 


٩‏ چکیده 
ابن قولویه محدث و فقیه متقدم شیعی, از خاندانی محدث بود. وی تأثیرگذارترین استاد شیخ مفید بود 
و محدثان و بزرگان نامداری چون شیخ صدوق و ابن غضاثری نزدش شاگردی کرده‌اند. حیات علمی 
وی در مکتب حدیث قم آغاز شد و پس از فعالیت در چند بوم‌حدیث مهم شیعه. در بغداد وفات یافت. 
نقش وق فر انتقال حدیت و کنب راویان فیان این بوم‌ها و سززمین‌های اسلامی در سدة چهارم موتر 
و کارآمد بود. او در خراسان, ماوراءالنهر و مناطق مختلف عراق و مصر به تعلیم و تعلم حدیث پرداخت. 
مطالعة اسامی کتاب‌ها و برخی اعتقادات اين قولویه نشان می‌دهد او از اساتید و اعتقادات شسیعیان 
خراسان مانند عیاشی و برخی باورهای اسماعیلیه» بیش از سایر بلاد تأثیر گرفته است. محصول این 
سفرها فقط کتا بکامل الزیارات نبوده بلکه بیست کتاب با موضوعات فقهی به او نسبت داده نسده 
است. این پژوهش با اشاره به تجارب و تحلیل دستاوردهای حضور وی در سهرهای مختلف کونسیده 
است دربارة سبب وانهاده و کنار زده شدن ابن قولویه که اندکی پس از وفات وی رخ داده کاوش کند. 
دیدگاه فقهی مشهور ابن قولویه. نظریةُ عددیه است که به نظر می‌رسد افزون بر اوضاع علمی» 
فرهنگی و اجتماعی سدةٌ چهارم و پنجم» اين ری هم به‌طور خاص در باقی نماندن نشان علمی از 

فقیهی نامدار چون او سهم عمده‌ای داشته باشد. 


* کلیدواژه‌ها: ابن قولویه. تاریخ حدیث. رجال تاریخ فقه اثری, تاریخ شیعه امامیه. 


# استادیار گروه علوم قرآن و حدیث. دانشگاه حضرت معصومه تا قم ایران (نویسنده مسئول) 600 [ع26)0. 292211 
استادیار گروه الهیات, دانشگاه رازی» کرمانشاه ایران 0.6010مطه/)نصه[تهکصم22 


تاریخ دریافت: ۹۹/۷/۲۸ تاریخ پذیرش: ۹٩/۱۰/۱۰‏ 
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۲ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی سال سیزدهم» شماره ببست‌وششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 
۱. مقدمه 
ابن قولویه در انتهای قرن سوم در شهر قم در خانواده‌ای اهل حدیث و علم که از 
راویان اصلی سعد بن عبدالّه اشعری بودند. زاده شد. او جوال و اهل سفرهای حدیثی 
و علمی بود و تا غرب و شرق عالم اسلام را درنوردید و سرانجام در بغداد ساکن شد. 
ابن قولویه در قرن چهارم به‌سبب مهارت در علوم مختلف اسلامی, به‌ویژه داشتن اسناد 
حدیثی منحصربه‌فرد قمیان مانند افتابی تابان درخشید و در پایان همین قرن» چند دهه 
پس از وفاتش. با افول ناگهانی» محو و فراموش شد. در حال حاض همگان وی را 
به‌سبب کتابش کامل الزیارات می‌شناسند؛ ازاین‌رو باید گفت وی عالمی ناشناخته باقی 
مانده است. مقام و احترامی که بزرگان حدیث قرن چهارم و پنجم برای عظمت علمی 
وی قائل بودند. فقط در کتب رجال و شرح‌حال‌نویسی ایشان بازتاب داشته است و 
اکنرن از ان یادکرد. نشانی شايستة وی در مجامع علمی دیده نمی‌شود. پایان‌نامه‌ها 
مقالات و کتاب‌های زیادی دربار؛ُ مکتب‌های حدیثیء کلامی, تفسیری و فقهی بغخداد 
قم و ری در سده‌های چهارم و پنجم نوشته شده است اما به‌زحمت می‌توان نوشته و 
پژوهشی هرچند کوتاه یافت که به ابن قولویه و آراء حاص او پرداخته باشد. این در 
حالی است که ابن قولویه به‌سبب حضور در اصلی‌ترین مجامع حدیث و علم‌آموزی 
قرن چهارم. یعنی قم. خراسان. مصر و بغداد دانشی پربار اندوخته که بسی بیش از 
کامل الزیارات بوده است؛ حجم کتاب‌های يادشدهٌ وی بر این مطلب گواه است. افزون 
بر اين» ثمره دانش وی شاگردانی برجسته است. می‌توان گفت اگر محمد بن محمد بن 
نعمان» شیخ مفید شد. در سایه تربیت استادی چون ابن قولویه بود. این پژوهش 
می‌کوشد حیات علمی تشیع سده چهارم و پنجم را کاوش کرده تا به راز و داستان 
حذف ابن قولویه از ساحت فقه شیعه پی ببرد. برای انجام این مهم. نخست میزان 
شهرت و اهمیت ابن قولویه با تبیین شخصیت. خاندان آنار و سفرهای حدیثی وی 
گزارش و وصف شده سپس جریان غبت وی از رهگذر نظربات فقهی او و 
اضر انش بیگری فیه آمتا: 

پيشينة این پژوهش را دو گونه می‌توان یافت: در گونهٌ خاص, بایستی با شخصیت 
علمی ابن قولویه مرتبط باشد و در گونة عام» دربارة مکاتتب حدیث قم و بغداد 
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ابن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۸۳ 
تحقیقاتی انجام شده است. چنان که گفته شد. گونه نخست سابقهٌ چندانی ندارد و آنچه 
موجود است فقط مرتبط با کامل الزیارات است؛ مقالة «سفرهای علمی ابن قولویه و 
ارتباط آن با منابع کامل الزیارات»(حسین‌پوری» ۱۳۸۹ش) از آن جمله است. پيشينة 
عام این تحقیق پربارتر است و توانسته مکاتب حدیثی معروف را در عصر زندگی ابن 
قولویه معرفی کند و چگونگی انتقال حدیث بین این مکاتب را که در واقع نمایانگر 
نقش محدثان است. تبیین نماید." با این حال باز هم به‌طور خاص, به ابن قولویه 
پرداخته نشده و فقط اثر پژوهشی خاص, مقاله‌ای دیگر از همین نویسندگان با عنوان 
«تأثیر ابن قولویه بر انتقال حدیث قم به بغداد(با تکیه بر الرجال نجاشی و الفهرست 
طوسی)» است که در مجلة پژوهش‌های قران و حدیث دانشگاه تهران جاپ شده 
اشنت: 

۲ شرج حال ابن قولویه 
نام کامل این قولویه. «ابوالقاسم جعفر بن محمد بن جعفر بن موسی بن مسرور ببن 
قولویه» است که با توئیق موکد وی را ستوده و از بزرگان حدیث و فقه دانسته‌اند: «من 
ثقات أصحابنا و آجلائهم فی الحدیث و الفقه»(نجاشی. ۱۴۱۶ق» ص ۱۲۳؛ طوسی؛ 
۷صق ص )٩۱‏ نجاشی جایگاه ابن قولویه را چنان بالا می‌برد که آراستگی ظاهره 
واقت وی در حدیث و نیز دانش او در فقه را برتر از آنچه مردم وصف می‌کننده 
می‌داند. (نجاشیء ۴۱۶ اق» ص ۱۲۳) منابع اهل سنت معمولاً این وصف شگفت دربارة 
برتری ابن قولویه را از زبان شیخ مفید نقل‌قول می‌کنند.(صفدی» ۱۴۲۰ق» ج۱۱ 
ص ۱۱۶؛ ذهبی» ۱۴۱۳ق» ج۶ ص ۳۹۳) شیخ مفید که از بارزترین شاگردان ابن 
قولویه است. وی را هنگام سنددهی «الشیخ الصدوق» می خواند.(نجاشی. ۱۴۱۶ق» 
ص ۴۴۷) 

قطب راوندی ماجرایی دربارة ارتباط ابن قولویه با امام زمان 7 نقل می‌کند؛ بدین 
نحو که در سال ۳۳۹آق» سنگ حجرالاسود از قرامطه باز پس گرفته و قرار بر نصب آن 
می‌شود. ابن قولویه که اعتقاد داشته فقط امام زمان57 قادر به نصب سنگ خواهد بوده 
ی و وی ناگزیر 
واسطه‌ای را برای ملاقات و پرسش از امام زمان 2 می‌فرستد و امام در پاسخ آن 
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۸۷۴ [] دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی» سال سیزدهم شماره بیست‌وشستنم» پاییز و9 زمستان ۱۴۳۰۰ 


واسطه سال مرگ وی را سی سال بعد پیش‌بینی می‌کند.(برای تفصیل بیشتر نک: 
راوندی» ۱۴۰۹ق,» ج ‏ ص ۴۴۷-۴۴۵) این داستان چه واقعی و چه ساختکی باشد. 
نشان از مرتبت جایگاه ابن قولوبه دارد؛ زیرا در صورت برساخته بودن نیز تصریح 
می‌کند این دانشمند مقام بلندی نزد مردم و عالمان داشته که چنین ماجرایی در وصف 
وی نقل کرده‌اند. سال وفات وی را ۶۸آق و در برخحی موارد ۳۶۹ق دانسته‌اند.(ابن داود؛ 
۲ ص ۶۵) 
۱-۲. نژاد و تسب 
به‌طور دقیق مشخص نیست ابن قولویه ایرانی یا عرب مقیم ساکن قم بوده زیرا هیچ 
لقب و نسبی از قبایل وی ذکر نشده است؛ فقط در یک منبع رجالی اهل سنت بعد از 
ذکر مشخصات اجداد ابن قولویه می‌آید: «الشیعی السهمی»(ذهبی, ۴۱۳اق» ج۲۶ 
ص ۳۹۳) اگر سهمی را تکرار کلم شیعی و سهو و اشتباه مستنسخان ندانیم» باید گفت 
نسب‌شناسان سهمی را منسوب به قبیله سهم قریش يا قبیلة سهم باهله معرفی کرده‌اند. 
(سمعانی» ۱۴۰۸ق» ج۳ ص ۳۲۳) 
۱-۱-۲ وجه تسمیة قولویه 
ابن قولویه در قم و میان خاندانی دانشمند و محدث زاده شده است. دربار؛ نسبت 
قولویه و وجه تسمیهٌ آن در منابع رجالی و تاریخی گزارشی دیده نشد. موافق آنچه 
در برخی کتب ضبط شده قرائت قاف و لام ضمه است و باید آن را قولُویه خواند. 
بدین ترتیب در واو نخست. ساکن و واو دوم ضمه. قرائت درست است.(حلی. 
۱اشق» ص ۳۲) آزاین‌رو برخلاف قرائت رایج یعنی قولویه تلفظ قولویه درست 
است. 

اشاره شد که مشخص نیست خاندان وی در اصل ایرانی بودند يا از اعراب مهاجر 
به قم؛ با این‌همه در منابع اهل سنت. هم‌زمان با عصر ابن قولویه. از خاندان قولوی در 
اصفهان نام برده می‌شود که معمولاً تاجر و اهل نقل حدیث هستند؛ برای نمونه 
«ابویعقوب تاجر اسحاق بن احمد بن علی بن ابراهیم بن قولویه» از ال ری حدیث 
شنیده و در سالی که ابن قولویه درگذشته ۶۸ق, در اصفهان فوت کرده است.(حافظ 
اصبهانی, ۱۹۳۴م. ج ۱ ص ۲۲۱) دویست سال پس از درگذشت ابن قولویه اصفهانی و 
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ابن قولویه: محدئی در گذر از نصٌ به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۸۵ 
ابن قولویه قمی بازهم محدان اصفهانی از خاندان و فرزندان محدثان کهن‌تر این 
خاندان. سماع حدیث گزارش می‌کنند که «قولوی» و منسوب به جد بزرگشان این 
قولویه هستند.(سمعانی؛ ۱۳۹۵ق» ج ص ۳۸۳؛ نیز نک: ابن نقطه حنبلی» ۱۴۱۰ق» 
ج۲. ص ۶۸۳) به نظر می‌رسد احتمالا خاندان محدث اصفهانی پسرعموهای خاندان 
محدث قمی بودند که گاه برای روابط تجاری و فامیلی به ری و قم رفت‌وامد داشتند؛ 
گرچه خاندان اصفهانی به‌اقتضای شهر و منطقهٌ محل زیست. بیشتر به مجالس اهمل 
سنت نزدیک بودند. 

۲-۲. تأثیر این قولویه بر محدتان اهل سنت 
شمس‌الدین ذهبی(۷۳۸ق) تاریخ وفات ابن قولویه را بر اساس نقل ابن ابی‌علی» سال 
۸ ذکر می‌کند.(ذهبی, ۴۱۳ اق» ج۶ ص ۳۹۴) جست‌وجوهای ما نشان داد اببن 
ابی‌علی همان ابوبکر محمد بن احمد ابوعلی ذکوانی(۴۱۹-۳۳۳ق)» محدث و معدل 
اصفهانی است که برای طلب حدیث و سماع به شهرهای زیادی از ایران» عراق و 
حجاز مانند ری اهواز. کوفه و بصره و مکه سفر کرده و سرانجام برای شرح و توضیح 
دربارٌ مشایخش کتاب المعجم را نگاشته است.(همان» ج۲۸ ص ۲۷۱ ابن عماد 
حنبلی» ۴۰۶اق» ج۵ ص ۹۶) شاید ذهبی کتاب فهرست اسامی مشایخ وی یا همان 
المعجم را در اختیار داشته که از راوی کتاب هم نام برده است.(ذهبی» ۱۴۱۳ ج۲۸ 
ص ۲۷۲) چون ذکوانی بنا داشته در المعجم از اساتیدش نام ببرد و تنها کتابی که ذهبی 
برای ذکوانی نام می‌برد همین کتاب است. قدر به‌یقین ابن قولویه استاد ذکوانی بوده 
که در معجم شیوخش سال وفات وی را گزارش کرده است. سال وفات ذکوانی حدود 
سی سال قبل از نجاشی و طوسی بوده است؛ بنابراین با منبع رجالی‌تاریخی کهن‌تری 
برای اعلام سال وفات ابن قولویه روبه‌رو هستیم که برگرفته از منابع نجاشی و طوسی 
نبوده و احتمالا خود ذکوانی شاهد آن بوده است. 

از سوی دیگر, سال‌های زندگی ابن ابی‌علی ذکوانی نشان می‌دهد او می‌توانسته ابن 
قولویه را درک کرده و از وی سماع داشته باشد و اين سماع در عراق مثلا بغداد یا 
ایران» مثلاً ری یا حتی اصفهان اتفاق افتاده باشد؛ زیرا هم ابن قولویه و هم ذُکوانی هر 
دو جوال و رحال بودند. این یافتهٌ تاریخی نشان می‌دهد مجالس درس ابن قولویه چنان 
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۸۶ [] دو فصلنامه علمی حدیث پژوهی» سال سیزدهم» شماره بیست‌وشستنم» پاییز و9 زمستان ۱۴۰۰ 


شهرتی داشته که محل رفت‌وآمد عالمان اهل سنت بوده است. از سوی دیگر, احتمال 
ارتباط ابن قولویه با خویشان اصفهانی و فرزندان و نسل قولوبه اصنفهانی. با وجود 
گزارش یک محدث اصفهانی از وی بیشتر می‌شود؛ زیرا بعید نیست ابن قولویه در 
اصفهان حاضر بوده که محدثان آن دیار از وی نام بردند. 

منابع اهل سنت هنگام شرح حال اين قولویه. برخی شاگردان وی را نام بردند که 
بای ما تا شتا تته‌هرستد: ای عمله ابو خسن بخی ین میسها ین عتلاله بخسیی کته با 
جست‌وجوهای فراوان مشخص شد در ضبط نام پدران او و نیز کنیة وی خطا رخ داده 
و نام صحیح وی ابومحمد بحبی بن محمد بن احمد از سادات حسینی(۲۷۶-۳۱۸ق) و 
از خاندان بزرگ بنی‌ژباره در نیشابور بلکه خراسان, بوده است. یحیی زاهد عالم و 
نقیب حج برای علویان بوده و چندین بار در سال‌های ۳۳۹ق و ۵۷ق. نقاببت مراسم 
حح علویان را بر عهده داشته است. حاکم نیشابوری(۴۰۵ق) او را همشهری و همبازی 
کودکی خود معرفی کرده و نیز بسیار ستوده و در مدح وی کتابی نگاشته است. 
(سمعانی» ۱۴۰۸ق» ج۲ ص ۱۲۹) یحبی در منابع رجالی شیعه نیز باعنوان یحبی 
ابومحمد علوی نام برده و معرفی شده است.(طوسی. ۴۱۷اق؛ ۲۶۴؛ هم و ۴۱۵اق» 
ص ۴۵۰) که برخی مانند نجاشی دو بار ب‌صورت تکراری» یک بار با کنیه و بار دیگر با 
ضبط کامل اجدادش تا امام علیلُ وی را معرفی کردند» درحالی‌که شرح حال و 
کتاب‌های هر دو نفر یکی است.(نجاشی» ۱۴۱۶ق. ص ۴۴۲ و ۴۳۳) 

به نظر می‌رسد ابومحمد علوی زیدی‌م ذهب بوده است؛ زیرا پدرش همانند 
اعتقادات زیدیه. قیام کرده و مدت چند ماه حکومت شهر نیشابور را دست گرفته و 
تین مزا تفر با اوه وان یه تیعت کر دق (ف انب وت ۱۳۰۹ هن 1۷۳ 
افزون بر آن. در شمار کتاب‌های ابومحمد از کتاب الایضاح فی المسح علی الخحفین با 
کتاب فی المسح علی الرجلین نام بردند(نجاشی, ۱۴۱۶ق. ص ۴۴۲ و ۴۴۳) که اعتقاد 
بر تج یایوین با حی ار مخ ترایز بلابه است: 
۳-۲ این قولویه از خاندانی محدث 
رجال‌شناسان شیعی حداقل چندین نفر از افراد خانوادهٌ وی را که به حدیث و رجال 


پرداختند». معرفی کرده‌اند. پدر و برادرش شاگرد و راوی منحصربه‌فرد بسیاری از اسناد 
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بن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۸۷ 
سعد بن عبداللّه اشعری هستند. دربارهٌ فرزندان ابن قولویه اطلاع جندانی در دست 
نیست؛ فقط پر اسامن سند پرخی احادیت می‌دانيم پسرش: اسو انحمد عبدالعزیز بین 
جعفر بن قولویه به‌ندرت از راویان حدیث پدرش بوده است.(طوسی. ۱۴۱۴ق. 
ص ۶۸۸) 

شاید علت بی‌اطلاعی ما از خاندان و فرزندان ابن قولویه آن باشد که فرزندان و 
خانواد؟ وی. پس از وفات ابن قولویه در بغداه به قم بازگشتند و چون مهم‌ترین 
کتاب‌های حدیثی امامیه پس از ابن قولویه در بغداد نوشته شد. اسناد و طرق خانوادگی 
او که قمی بودند. در سای نقلیات شیخ مفید و اببن غضاثری از اببن قولویه. محو و 
ناپدید شد. به‌عبارت ساده‌تره تا زمانی که شاگردان و راویانی چون شیخ مفید و 
عصاتر یرون دسترسی برد نله کستی به رام استاه ساد ی عیر مهو تمهت تا ان 
قولویه نرفته؛ مگر آنکه در محل و مرکز جهان علم آن روز بغداده حضور به هم 
رسانده و احادیث خود را عرضه کرده است. شاهد دیگر این مدعا وجود یک محدث 
قمی از خانوادة ابن قولوبه است که پس از آنکه در بغداد و حجاز حاضر می‌شود و 
مجلس درس دارد. برخی اسناد قمی‌ها پس از ابن قولویه» در کتاب‌های حدیثی قرن 
پنجم به‌بعد به طرق غیر از شیخ مفید. از ابن قولویه نقل و بازگو شوند. او ابن شاذان 
قمی» نو خواهری ابن قولویه است که درباره‌اش بیشتر خواهیم گفت. 

تاترانی شی وان کفت ]ما اوق کان‌هار باه ورن این فرلیه عفر 
می‌شناسیم. بیشتر رهاورد دیدگاه و نقلیات عالمان شیعه بغداد در قرن چهارم و پنجم 
است. شناسایی ابعاد دیگر شخصیت علمی و زندگی شخصی ابن قولویه نیاز به 
فا که بای رم وشای سای سس ام ری کت سین مهو ایا 
تا نان 
محمد قولویه از بزرگان و محدثان برجسته شهر قم بود و به‌رغم آنکه خود صاحب 
کتابی نبوده ضمن شرح حال فرزندش یا در شمار محدثانی که از ائمه نقل نکردند از 
وی یاد شده است. اهمیت عمده محمد قولویه نزد محدئان شیعه به‌سبب اتصال وی با 


اسناد و احادیث قرن دوم و سوم است. اين امر ازآن‌رو میسر شده که وی با سعد بن 
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عبدالّه اشعری قمی(۰۱ق) ارتباط نزدیکی داشته است؛ به‌گونه‌ای که نجاشی او را از 
(برگزیدگان اصحاب سعد» معرفی می کند.(نجاشی. ۱۴۱۶ق. ص ۱۲۳) شواهد بسیاری 
نشان می‌دهد که محمد قولویه راوی برجسته و میراث‌دار اسناذ و کتاب‌های حدیثی 
سعد برای محدثان قرن چهارم و پنجم است.(نک. نجاشی ۴۱۶اق. ص۱۷۸؛ طوسی. 
۵ق ص ۴۳۹) 

ابن قولویه نیز در تنها کتابی که از وی باقی مانده» نزدیک ۲۰۰ روایت از سعد بن 
عبدالله اشعری را به نقل از پدرش گزارش می‌کند.(برای نمونه نک: ابن قولویه 
۷اق ص۳۹ ۴۱ ۰۳۶ ۴۷ و..) طوسی در تهذیبین(برای نمونه نک: طوسیء 
۳سش ج ۰۱ ص ۰۱۲ ۱۹ ۲۰ و...؛ هموء ۱۳۶۵ش. ج۱ ص ۶ ۷ ۳۵ و..) و شیخ 
مفید در برحی آثارش(برای نمونه نک: مفید. ۱۹۹۳ ص 4 ۰۱۱ ۱۲ و..؛ همی 
۴ ق[د] ص ۰۴ ۰۱٩‏ ۳۰ ۳۱ و..) به‌وفور روایات سعد بن عبدالله را به نقل ابن 
قولویه از پدرش بازگو می‌کنند. به‌قطع. پدر ابن قولویه از اساتید کشی است؛ زیرا در 
کتاب رجالی که از کشی باقی مانده» حدود ۵۰ مورد به‌صورت مستقیم از محمد 
قولویه» روایاتی متصل به سعد بن عبدالّه را نقل می‌کند.(برای نمونه نک: کشی؛ 
۴ ج ۱ ص۳۹ ۲۸۱ ۳۲۳ و..) 
۲-۳-۲ برادر 
«ابوالحسین علی بن محمد بن جعفر بن موسی بن مسرور» برادر اببن قولویه و اقل 
حدیث است که در سن کم درگذشته و ازاین‌رو سماع چندانی از وی صورت نگرفته 
است. نجاشی به کتاب وی با نام فضل العلم ‏ وآدابه با واسطة ابن قولویه سند می‌دهد. 
(نجاشی» ۱۴۱۶ق. ص ۲۶۲) به نظر می‌رسد ابوالحسین برادر بزرگ‌تر ابن قولویه است؛ 
زیرا ابن قولویه روایاتی را از سعد بن عبداله با واسطهٌ برادرش نقل می‌کند» درحالی‌ که 
خود گفته از سعد غیر از دو و به نقلی دیگر چهار حدیث نشنیده است.(همان» ص ۱۲۳ 
و ۱۷۸) بنابراین ابوالحسین که چنین فراوان از سعد سماع دارد بایستی برادر بزرگ‌تر 
و متقدم از ابن قولویه باشد. 
۳-۲-۲ نوه خواهر 
بررسی اسناد و کتاب‌های باقی‌مانده از قرن پنجم نشان می‌دهد خواهر ابن قولویه با 
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ابن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۸٩‏ 


خاندان ابن شاذان قمی وصلت کرده و نو این خواهر ابوالحسن محمد بن احمد بن 
علی " بن شاذان قمی» در چند سند از ابن قولویه با تعبیر «خال أَمی»(کراجکی» ۱۳۶۹ق» 
ص ۱۸۵ و ۲۲۰) و گاه به‌صورت مطلق «الخال»(طوسی. ۴۱۴ اق» ص ۶۸۲ و ۶۸۸) نقل 
حدیت می‌کند. ابوالحسن بن شاذان قمی در قرن پنجم. چنان محدت و دانشمند 
بلندپایه‌ای شده که او را «الامام» و «الشیخ المفید و الشیخ الفقیه» خواندند.(شیخ 
منتجب‌الدین» ۱۳۶۶اش» ص ۳۵۳ نیز نک: کراجکی» ۱۳۶۹ق» ص ۸۰ و ۱۲۸؛ اببن 
شهرآشوب. بی‌تا؛ ص ۱۵۲) افزون بر آن. ابوالفتح کراجکی(۴۴۹ق) بیش از پانزده بار 
در آثارش شهادت داده که سماع ابوالحسن ابن شاذان را شنیده که کتابش را در 
مسجدالحرام به سال ۴۱۱ق قرائت می‌کرده است.(برای نمونه نک: کراجکی؛ ۴۰۵ اق؛ 
صع۶ ٩‏ و ۲۰؛ هم ۳۶۹اق» ص ۶۲ ۸۰ ۱۲۱ و..) شیخ طوسی نیز در کتاب الامالی 
چند مجلس املا را به نقلیات خود از ابن شاذان احتصاص داده است(طوسی. ۴۱۴ اق؛ 
ص ۶۸۱ ۶۸۷ و 0۰۶ کتاب مة متفبة ابن شاذان باقی مانده و چاپ شده است. او در 
این کتاب در مواردی نیز از ابن قولوبه حدیث نقل می‌کند.(ابن شاذان» ۱۴۰۷ 
ص۳۲ ۴۶ و ۱۶۰) چون درمجموع. نقل ابن شاذان از دایی مادرش زیاد نیست؛ 
اتخقمالا از مت اند کی از خر آنی فولوبه را توانتهه ذز که کل 

۳ تحلیل موضوعی کتاب‌های ابن قولویه 

رجالیان از جمله نجاشی و شیخ طوسی. درمجموع. ۲۶ کتاب ابن قولویه را نام 
برده‌اند.(نجاشی» ۱۴۱۶ق» ص ۱۲۴؛ طوسی, ۴۱۷اق» ص ۲؛ ابن شهرآشوب. بی‌تا 
ص ۶۶) آنان متفق‌اند که او کتاب‌های بسیاری دارد. شیخ طوسی شمار آن‌ها را به تعداد 
ابواب فقهی می‌داند(طوسی» ۱۴۱۷ق» ص )٩۲‏ و نجاشی آن‌ها را «کتب حسان» معرفی 
می‌کند که بیشترشان را بر شیخ مفید و غضاثری قرائت کرده است.(نجاشی» ۱۴۱۶ق» 
ص ۱۲۴) دسته‌بندی موضوعی کتاب‌های ابن قولویه را می‌توان در جدولی چنین جای 


داد؛ 
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۰ ل[] دو فصلنامه علمی حدیث‌پزوهی. سال سيزدهم شماره بیست‌وششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 


0[ 
الرضاع کتاب الاضاحی کتات الصلاة. کتاب الصداق, بیان حل 
۱ 
را 

اتقضاء رآداب الحکام. الشهادات, کناب القیقه 


مداواة الجسد لحیاة لأبد, قیام اللیل یوم و لیلة 

جامع الزیارات و ما روی فی ذلک من اافضل عن امه 
فهرست ما رواه من الکنب والاصول: کتاب تاریخ الشهور و 
الحوادث فیها 

کتاب الصرف. کناب النوادن کتاب النساع الاربعین 


۱-۳ محتوای کتاب‌های برجای‌مانده 
محتوای کتاب‌های ابن قولوبه به‌ج زکامل الزیارات يا به‌قول شیخ طوسی, جامع الزیارات. 
در دست نیست؛ بنابراین» دربارةٌ موضوع آن‌ها با حدس و گمان نظر داده می‌شود. البته 
برحی دیگر از کتاب‌های ابن قولویه تا قرن ششم موجود بودند؛ زیرا اببن ادریس 
حلی(۹۸هق) در بخش مستطرفات کتاب السراثر(۴۲۹اق» ص ۲۶۴-۲۵۵), ۲۲ روایت را 
بو اشاسی یکی از کتانب‌های این فرلرید کگر می کت ان مد تون کا این فزلریدر تاد این 
قولویه تا معصوم را نیاورده است که نشان می‌دهد این کتاب ابن قولویه در روزگار اببن 
ادریس در دسترس عامه بوده و او نیازی به تکرار همة جزئیات ندیده است. احتمالا 
کتاب نسخه‌ای رایج مانند مفاتیمالجنان شیخ عباس قمی امروزین داشته که اببن ادریس 
به‌سبب شهرت کتاب نزد عموم برای ذکر اسناد خود تا ابن قولویه یا اسناد ابن قولویه تا 
معصوم نیازی احساس نکرده است. گرچه ابن ادریس نام کتاب را ذکر نمی‌کند» محتوای 
احادیث به کتاب الیوم و للیله ابن قولویه شباهت دارد که مربوط به آداب و رفتارهای 
فرد مسلمان و شیعه در طول شبانه‌روز است. 

این روایات موضوع واحدی ندارند و بیشتر دربار؟ دعوت به زهد و پارسا بودن و 
رعایت آداب اخلاقی, به‌ویژه شیعیان خاص است. جای شگفتی است که بیشتر ایین 
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ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ٩(‏ 


روایات در هیچ کتاب حدیثی دیگری ذکر نشدند و برخی منابع پس از ابن ادریس» 
مانند علامه مجلسی با استناد به کتاب ابن قولویه به نقل از مستطرفات السراثر اببن 
ادریس» آن‌ها را ذکر کردند.(برای نمونه نک: مجلسیء ۱۴۰۳ ق» ج۶۳ ص ۲۸۷ و ۵۴۰؛ 
ج۶۵ ص ۱۶۴ و..) 

به جز موضوع روایات که به‌صورت پراکنده دربارة اداب و خلق شیعه واقعی است. 
نکتة قابل توجه اسناد روایات است که همگی به معصومینی تا امام صادقل؛ و قبل 
آن می‌رسند. برخحی روایات نیز به تولد و نامگذاری شگفتانة زید بن علی و نیز 
پیش‌بینی شهادت زید توسط پیامبرط می‌پردازن دلابن ادریس» ۱۴۲۹ق» ص ۲۶۰ و 
۱ که بوی روایات زیدیه را به مشام می‌رسانند. از سوی دیگر روایات دال بر 
دعوت به اصلاح باطن و تأکید فراوان بر ورع و خلوص دل(همان ص ۲۶۴) بر گرفته 
از متون روایی شیعه اسماعیلیه و باطنیه را به ذهن متبادر می‌کنند. به هر روی این دست 
روایات از کتاب ابن قولویه مورد استقبال منابع کهن امامیه قرار نگرفته که احتمالا 
پیت زر فیک نا ادا قوف ی مگ ناه تشز اسماضله شادم اس 
۲-۳. موضوعات فقهی در کتاب‌های ابن قولویه 
به نظر می‌رسد موضوع کتاب یوم و لیله. اعمال و اذکار مستحبی مربوط به عبادات در 
روز و شب یک فرد مسلمان باشد؛ زیرا این نوع نام‌گذاری و موضوع در میان محدثان 
شیعه و سنی امری رایج بوده است و نجاشی و طوسی ده‌ها راوی صاحب کتاب نام 
بردند که کتاب یوم و لیله داشتند(برای نمونه نک: نجاشی, ۴۱۶ اق» ص ۶۴ ۸۳ ٩۱‏ 
طستی ۱۲۱۷ مظن ۱۷ ۱ )دود تفر ورس نامر 
موضوع کتاب را روشن‌تر می‌کند. در برخی از آن‌ها اسم کتاب کامل‌تر آمده است: 
المبسوط فی عمل یوم و لیله.»(نجاشی. ۱۴۱۶ق. ص ۶۴) عیاشی و شیخ طوسی کتاب 
یوم و لیله داشتند که خود نیز آن‌ها را خلاصه کرده‌اند: «مختصر یوم و لیله.»(طوسی؛ 
۷اق ص ۲۱۴ و ۲۴۱) از میان انبوه کتاب‌هایی با اين نام و موضوع کتاب عمل 
الیوم و الیله نسائی(۳۰۳ق) و مفتاح الفلاح فی عمل الیوم و الليكة من الواجبات و 
المستحبات شیخ بهایی(۱۰۳۱ق) و برخی دیگر: اکنون به چاپ رسیده‌اند که همگی به 
همین موضوع آداب و اذکار مستحبی روز و شب پرداخته‌اند. 
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۳ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی. سال سیزدهم» شماره بیست‌وششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 

همچنین» مقایسهُ اسامی دیگر راوبانی که کتاب الفطره داشتند» مانند عیاشی که زکاة 
الفطره دارد(نجاشی ۱۴۱۶ق. ص ۳۵۱» نشان داد موضوع این‌دست کتاب‌هاء زکات و 
فطریة ماه رمضان است.(نک: نجاشی» ۱۴۱۶ق» ص ۳۸۶ و ۳۸۹) 

مقايسةٌ اسامی و موضوع کتاب‌های ابن قولویه و عیاشی آشکار می‌کند ابن قولویه 
در نوع موضوعاتی که انتخاب کرده بسیار به مکتب حدیثی ماوراءالنهر و سمرقند و 
کش شباهت دارد. به‌جز نمونه‌هایی که در بالا اشاره شد. باید گفت رجال‌شناسان کتاب 
مداواة الجسد لحیِة /لأبد را فقط برای یک محدث دیگر از «غلمان عیاشی» نام بردند 
(طوسیء ۱۴۱۷ق» ص ۲۷۰) که احتمالاً هم‌طبِقه ابن قولویه بوده و به هنگام حضور وی 
در ماورء‌النهر و خراسان, آن را دیده و از آن تأثیر گرفته است. البته فرضية دیگری که 
به ذهن متبادر می‌شود اختلاط و اشتباه فهرست‌نویسان بعدی در انتساب این کتاب‌ها 
از عیاشی و شاگردانش به ابن قولویه است؛ با این‌همه چون برای این گمانه‌زنی 
قرینه‌ای نداریم. بدان توجه نمی‌شود. 

اگر اعمال مستحبی هم جزئی از فقه تلقی شود تعداد کتاب‌های فقهی ابن قولوبه 
به ۱٩‏ عدد می‌رسد که بیش از 7/۷۰ حجم کتاب‌های وی است. در اين میان» حتی اگر 
گفتة شیخ طوسی که کتب فقهی این محدث را به تعداد ابواب فقه می‌داند. نادیده 
گرفته شود و نیز از احتمال ثبت نشدن نام همه کتاب‌های ابن قولویه. چشم‌پوشی 
کنیم. این حجم نشان می‌دهد عظمت مقام فقهی ابن قولوبه در میان فقهای سده چهارم 
بلندپایه و قابل توجه است که چنین پرتألیف ظاهر شده است. 
۱-۲-۳. تأًثیر فقهی ابن قولویه بر شیخ مفید 
شاگردان ابن قولویه که اسناد و طرق وی را به نجاشی و طوسی رساندند. عبارت‌اند از 
کی موجن ی رو سین نا رب 0 نج گر بت 
میان بیشترین نقل را شیخ مفید از ابن قولویه در رجال نجاشی داشته است. در برحی 
سندهای نجاشی و طوسی نیز چندین استاد با هم از ابن قولویه نقل کردند که نشان 
می‌دهد احتمالا با هم در مجلس درس ابن قولویه حاضر بودند. 
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ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ٩۳‏ 


به نظر می‌رسد بیشترین اثرپذیری فقهی شیخ مفید از ابن قولویه بوده است؛ زیرا 
نجاشی می‌آورد: «استاد ما ابوعبداله(شیخ مفید) فقه را بر او(ابن قولویه) قرائت کرد و 
از او بار(دانش فقه خود) را بربست.»(نجاشی» ۱۴۱۶اق» ص۱۲۳) اکنون از کتاب‌ها و 
آثار فقهی ابن قولویه نشانی و اثری در دست نیست تابتوانيم با مقايسه آن‌هابا 
کتاب‌های موجود شیخ مفید بر میزان دقیق تأثیر ابن قولویه بر شیخ مفید نتایجی آماری 
و جزئی اعلام کنیم؛ با این‌همه وقتی نام ابن قولویه را در کتاب‌های فقهی شیخ مفید 
جستوجو می‌کنيم درمی‌يابيم که در کتاب‌های فقهی شیخ مفید که رویکرد نقلی و 
روایی دارد و اسناد ذکر می‌شوند. وقتی از ابن قولویه ابتدای سند نام برده می‌شود تا 
چندین صفحه. سند روایات به‌صورت معلق با عبارت بهذا الاسناد» به همان سند این 
قولویه بازگ دانده می‌شوند. برای نمونه رسالة کوچک المتعه شیخ مفید که حاوی ۴۳ 
روایت است همگی به ابن قولویه ارجاع داده می‌شود.(مفید. ۱۴۱۴ق[ج]» ص ۱۳-۷؛ 
برای نمونه‌های دیگر نک: همان[ب]؛ ص ۴۰ به‌بعد) 

از سوی دیگر گفتنی است ترکیب حدیث و استدلال و تعقل در استنباط احکام فقهی 
را نخستین بار ابن ابی‌عفیل غمانی. در فقه شیعه به کار برده است که هم فقیه و هم 
متکلم بوده و در هر دو علم. کتاب‌هایی نوشته و به‌نوعی مبدع علم اصول است.(نجاشی. 
۶ق ص۴۸؛ حزرجی» ۱۴۱۸ق» ص۱۵۸) ابن ابی‌عقیل از اساتید ابن قولویه به شمار 
می‌آید و اجازة نقل هم کتاب‌هایش را به‌صورت مکانبه‌ای به ابن قولویه داده است و 
نجاشی نیز برخی کتاب‌های او را بر استادش شیخ مفید قراشت کرده و آنهارا بسیار 
می‌ستاید.(نجاشی» ۱۴۱۶ق. ص ۱۲۳) بر اين مبنا می‌توان تخمین زد که ابن قولوبه نیز 
مانند استادش. ابن ابی‌عقیل, در حال گذار از فقه مأثور به فقه اجتهادی بوده است و 
احتمالاً برخی کتاب‌های فقهی او بدون ذکر روایات يا جدا شده و منفصل از روایات 
فقهی نگاشته شده بودند. 
۳-۳ کتاب‌های رجالی 
نکتة مهم و قابل استفاده در مطالعة کتاب‌های ابن قولویه. عبارت صریح شیخ طوسی 
است: «فهرست کتاب‌ها و اصل‌هایی که ابن قولویه آن‌ها را روایت کرده است.»(طوسی. 
۷اق ص )٩۲‏ قراینی نشان می‌دهد نجاشی این کتاب رجالی را به‌واسطهٌ دو استادش 
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شیخ مفید و غضائری در اختیار داشته و بر اساس آن» فهرست راویان صاحب کتاب را 
در بخش‌هایی تنظیم کرده است.(برای اطلاع بیشتر نک: فرجامی و عسگری. ۱۳۹۹) 

۴ اساتید ابن قولویه؛ سفرهای حدیثی وی 

هر استاد حدیثی که در قرن چهارم می‌توان سراغ گرفت. با واسطه یا بی‌واسطه از 
اساتید ابن قولویه بوده است. وی نه‌تنها از محدثان قم و ری که از محدثان ماوراءالنهر 
بغداد و کوفه مکه و حجاز, شام و دمشق و حتی برحی سرزمین‌های آفریقا همانند 
مصر و قیروان حدیث شنیده و طرق کتب حدیثی را آموخته است. اسامی اساتید اببن 
قولویه بر اساس اسناد الرجال نجاشی و لفهرست طوسی. به‌ترتیب فراوانی نقل او از 
آن‌ها در جدول زیر جای داده شده است. 


جدول (۱): اساتید ابن قولویه بر اساس فراوانی نقل 


پدر و برادر(عن ابی و ساثر شیوخحی) ۰ ۶ حسن بن علی حخال قمی ۱ 
۷۶ ۶ احمد بن اسماعیل بن عبداله بجلی ۱ ۱ 
علی بن حسین سعدآبادی ۵ با ۱ 
حسین بن محمد بن عامر اشعری ۳ عبدالعزیز بن عیسی جلودی ۱ 
محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیمان صابونی ۰ ۴ محمد بن حسن بن علی بن مهزیار ‏ ۱ 
ابن ولید ۳ علی بن محمد بن ابراهیم کلینی علان ۱ ۱ 
قاسم بن محمد بن علی بن ابراهیم همدانی ۳۲ حکیم بن داود بن حکیم ۱ 
احمد بن محمد بن حسن بن سهل ۳ محمد بن جعفر رزاز(۳۱۶ق) ۱ 
محمد بن وارث سمرقندی ۲ احمد بن محمد بن عمار(۳۴۶ق) ۱ 
ابن بابویه(پدر شیخ صدوق) ۲ محمد بن عبدالمومن مودب قمی | ۱ 
کلینی(۳۲۹ ق) ۲ 0 ۱ 
ابوعیسی عبیدالّه بن فضل بن هلال ۲ احمد بن اصفهبذ قمی ۱ 
ابوالقاسم جعفر بن محمد علوی حسنی ۰ ۲ کچ[ 
همدان ۱ 
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ابن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ٩۹۵‏ 

دربارة این اساتید نکاتی اکتشافی قابل ذکر است؛ از جمله آنکه در اسناد الرجال 
نجاشی. معمولاً به ابن قولویه با نام محمد بن جعفر به‌صورت مطلق و گاه با کنية 
ابوالقاسم محمد بن جعفر اشاره می‌شود که اين عنوان میان استاد هم‌طبقة دیگری با ابن 
قولویه مشترک است. تشخیص این دو اسم مشترک» فقط از طریق راوی آن دو میسر 
است. «قاضی محمد بن‌عثمان نصیبی». ۳۲ بار از «ابوالقاسم جعفر بن محمد» نقل می‌کند 
(نی: نجاشی» ۴۱۶اق» ص ۲۰ ۲۴ ۴۹ ۵۶ ۸۱۲۷ ۳۲۷ و..) که در همه این موارد؛ 
مراد «اپوالقاسم جعفر بن محمد بن عبدالّه/عبیدالله حسنی علوی موسوی» است و 
ربطی به ابن قولویه ندارد؛ زیرا نصیبی هیچ‌گاه از اببن قولوبه نقل نکرده و حتی در 
خارج از اسناد الرجال نجاشی, نیز راوی ابوالقاسم علوی است.(برای نمونه نک: ابن 
شاذان, ۱۴۰۷ق. ص ۱۷۴) از سوی دیگر نجاشی معمولاً طریقی که نصیبی از جعفر بن 
محمد علوی نقل می‌کند. «طریق الکوفیین» می‌خواند و می‌دانیم ابن قولویه و مشایخ او 
معمولاً قمی هستند.(نجاشی» ۴۱۶اق» ص ۱۲۷) 
۱-۴. قم: تولد و رشد 
زادگاه» محل رشد و نمو و احتمالاً خاندان و نژاد ابن قولویه» قم است. او از محدثان 
بنام قمی که رشتة آن به دست خاندان اشعری بوده. سعد بن عبداله اشعری(۳۰۱قی) را 
در کودکی درک کرد. بنا بر نقلی او خود گفته: «تنها چهار حدیث»(همان» ص ۱۲۴) و 
بنا بر نقل دیگر «فقط دو حدیت»(همان» ص‌۱۷۸) از سعد بن عبدالله اشعری سماع 
کرده است. احتمالا ابن قولویه در خردسالی يا کودکی سعد را دیده و ازاین‌رو بنا بر 
سال وفات سعد بن عبدالّه اشعری» می‌توان گفت وی متولد سال‌های پایانی قرن سوم 
مثلا حدود ۲۹۰ قمری به‌بعد است. 
۲۴. خراسان و ماوراءالنهر: تثبیت علم‌آموزی و تعلیم آن 
ابن قولویه در هر دو منطقة نیشابور و ماوراءالنه تردد داشته است. روایت فرد علوی 
شتهوری فانتل شید بی تیار ۱۷۶ از اتقو در نش او را نان 
می‌دهد قطعاً بن قولویه در این شهر رفت‌وآمد داشته است؛ گرچه نمی‌توان این احتمال 
را هم از نظر دور داشت که ابومحمد علوی در بغداد وی را ملاقات کرده باشد که در 
هر دو حال, نشان از گسترةٌ شهرت و علم‌آموزی این محدت است. ابن قولویه از 
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ماوراءالنهر و خراسان» کتاب‌های حسین بن اشکیب(نجاشی» ۱۴۱۶ق» ص ۴۴ جعفر 
بن احمد بن ایوب سمرقندی(همان ص ۱۲۱)» نصر بن صباح بلخی(همان» ص۴۲۸) و 
اثر رجالی کشی(همان. ص ۳۷۲) را با خود منتقل کرد. احتمالاً شاگردی پسر عیاشی نیز 
زهارو ش بسن درو اش مایم سای ۱۲۱۵ قز مار نارواین فووبه عم 
حدیث را بر عهده داشت. حیدر بن محمد بن نعیم سمرقندی از جمله این متعلمان 
است.(طوسی. ۴۱۵اق» ص ۴۲۱) 
۳۴ مصر: استماع و املای حدیث 
در نیمه نخست سدهة چهارم افرادی به مصر رفته يا ساکن آنجا شده‌اند که نشان از 
فعالیت پررنگ علمی شیعیان در این زمان است. منابع رجالی به سفر و استماع حدیث 
افرادی چون هارون بن موسی تلعکبری(م۳۸۵)(طوسیء ۴۱۵ اق» ص ۰۴۱۰ ۰۴۱۱ ۴۱۹ 
۱ و ۴۸۱) و ابن عبدون(۴۲۳ق)» از شاگردان اببن قولویه(صفدی, ۱۴۲۰ق» ج۱۱ 
ص ۱۱۶؛ ذهبی. ۱۴۱۳ق ج ۰۲۶ ص 4۳۹۳ در تنیس(از شهرهای مصر) تصریح کرده‌اند. 
(ابن ماکولا» بی‌تاه ج ۲. ص ۲۹۴) 

افراد مشهور دیگری را نام برده‌اند که در مصر محافل حدیث شیعه را در دست 
داشتند و سبب انتقال احادیث کوفه و بلاد دیگر در مصر می‌شدند. در این میان» 
ابوعیسی عبیدالله بن فضل بن محمد بن هلال بن فضل طائی(همان. ص ۶۰ ۲۹۸ و 
۲ و ابوالفضل محمد بن احمد بن ابراهیم بن سلیمان جُعفی صابونی» مشهورترین 
فقیه شیعی مصر(همان» ص ۱۲۶ و ۳۷۴؛ طوسی, ۱۴۱۷ق» ص ۲۸۱ از اساتید اببن 
قولویه هستند. چندین بار در اسناد نجاشی اعلام شده که ابن قولویه در مصر از ایشان, 
بحدیث اخذ کرده است.(نجاشی؛ ۴۱۶اق» ص ۶۰ ۰۱۲۶ ۲۹۸ و ۳۷۵) اف زون بر آن از 
دو استاد دیگر وی در مصر نیز نام برده‌اند.(محدث نوری. ۴۲۹اق. ج۱ ص ۲۵۴؛ 
حسین‌پوری» ۱۳۹۸ش» ص ۱۳۴-۱۳۳) 

به نظر می‌رسد مدت اقامت ابن قولوبه در مصر به‌قدری زیاد و پررنگ بوده که 

خود محفل تدریس و انتقال حدیث داشته و حتی در برخی منابع اهل سنت به‌اشتباه 
وی را مصری پنداشته‌اند.(ذهبی, ۴۱۳اق» ج۲۶ ص ۳۹۴" 
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این قولویه: محدئی در گذر از نصّبه اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ٩۷‏ 


۴-. بغداد: فراگیری و انتقال دانش 
تاریخ یکی از سفرهای ابن قولویه به بغداده سال ۳۳۹اق است.(راوندی» ۱۴۰۹ق» ج ۱ 
ص ۴۴۵) او سال‌های متمادی در آنجا اقامت گزیده و شاگردان بزرگی چون شیخ مفید 
و حسین غضاثری را پرورش داده است. ابن قولویه به‌سبب اتصال با حدیث قمی‌ها که 
در آن محیط رشد کرده و به‌واسطةٌ پدر و خاندانش به منابع غنی و اسناد اصیل سعد 
بن عبدالله اشعری دسترسی داشته انديشه و طرق دسترسی قمی‌هابه دفاتر حدیئی 
کهن کوفیان را مستقیم به بغداد وصل کرده است. دربارة مدت حضور ابن قولویه در 
بغداد اطلاعات دقیقی نداریم و فقط با توجه به نقلیات و سماع‌هایی که داشته پا از او 
شده می‌توان به‌تخمین آن‌ها را تشریح کرد. 

چون در اسناد زیادی, ابن قولویه از کلینی(۳۲۹ق) نقل حدیث دارد. اگر سماع‌های 
بن قولویه از کلینی و کتاب کافی مربوط به حضور کلینی در بغداد باشد. باید دهة سوم 
قرن چهارم را سال‌های حضور ابن قولوبه در بغداد دانست. از سوی دیگر چون 
احتمالا در سال‌های پایانی عمر. ساکن بغداد شده که شاگردان و ناقلانی همچون شیخ 
مفید(۴۱۳ق) و حسین بن عبیدالله غضاثری(۴۱۱ق) داشته است. می‌توان گفت همانند 
کلش الا وه تابانی غمرش-یعتی ۲۵۸ فمری ,ید زاربهضو رت مر فن نداد 
زیسته و همان جا نیز دفن شده است؛ چنان‌که شیخ مفید وصیت کرده بود در کنار 
مقبرةٌ استادش ابسن قولوبه دفن شود.(مجلسی. ۱۴۰۳ق. ج ۰۱۰۴ ص ۱۹) ارادت و 
همراهی شیخ مفید با استادش ابن قولویه در اين ایام تا حدی بوده است که در سال 
۳" کتاب لمح البرهان را در تایید نظر استاد دربارةٌ تعداد روزهای ماه رمضان نوشته 
است.(ابن طاووس. ۱۴۱۴ق» ج۱» ص ۳۳) 

به‌طور کلی می‌توان نتیجه گرفت حضور ابن قولویه در بغداد مستدام و پیوسته نبوده 
و اما دهه‌های انتداین,جوانی ترای کسشب یت :از اساتیل بهنداد: و اشتایی سنا 
پایتخت افسانه‌ای جهان اسلام وارد آن شده است که در همان ایام بیست تا سی‌سالگی» 
کلینی را دیده است و پس از سفر به سرزمین‌های دور شرق(خراسان و ماوراءالنهر) و 
غرب(آفریقا و مصر) در دهه‌های پایانی عمر دوباره مقیم بغداد شده و این بار با 
کوله‌بار اسناد از سفرهایش» کلاس درس و تدریس برپا داشته است. 
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۸ [] دو فصلنامه علمی حدیت‌پزوهی. سال سيزدهم شماره بیست‌وششم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 


جدول (۲): تعداد اساتید ابن قولویه در جفرافیای سفرهای او 


کوفه ۶ جر فک ۲ 
بغداد ۵ اهواز ۲ 
مصر ۳ مدینه ۲ 
بصره ۳ ری 1 
دیلم ۳ اصفهان ۲ 
شام 1 


ابن قولویه نه‌فقط در این سفرها تعلم و تثبیت علم را دنبال می‌ کرد بلکه روایات 
خود را تعلیم هم می‌داد. حجم انتقال این دانش انتظار ما را برای در اختیار داشتن و 
آگاهی از آرای فقهی ابن قولویه چون دیگر بزرگان فقه بالا می‌برد. در بخش بعدی این 
تحقیق» چیستی و چرایی این انتظار بررسی می‌شود. 
۵ تحلیل دیدگاه‌های فقهی ابن قولویه 
اطلاع از آرای فقهی ابن قولویه به جریان‌شناسی تأثیر وی در حدیث تشیع بیش از هر 
مطلب دیگری کمک می‌کند. متأسفانه آثار او از میان رفته و دسترسی به دیدگاه‌های 
فقهی وی. اکنون امکان‌پذیر نیست. حتی از یادکرد اقوال او در منابع سده‌های نزدیک 
به وی هم اثری نیست. این وضعیت تا حدودی درحصوص برخی بزرگان فقه پیش از 
شیخ مفید. چون ابن ابی‌عقیل هم برقرار است. البته آرای ابن ابی‌عقیل به‌رغم نبود اثر 
مستقل از وی به‌خاطر گستردگی طرح آن در منابع بعدی چون مکتب حله بازیابی 
شده است(پاکتچی» ۱۳۸۳ش» ص ۴۳-۴۲) به هر حال» جای تأمل دارد چرا با اینکه ابن 
قولویه از بزرگان حدیث و فقه خوانده شده(حلی» ۱۴۰۲ق» ص ۳۱» از آرای فقهی‌اش 
در منابع پس از وی یاد نشده است. از میان این آر؛ فقط دیدگاه وی در خصورص 
فتاه بو وهای ماو ممضان بق باه کار هانته است: 
م!. تعداد روزهای ماه رمضان 
جدلی فقهی و پرماجرا دربارة تعداد روزهای ماه رمضان تا سدهٌ پنجم میان فقهای شیعه 
وجود داشت. گروهی با استناد به برخحی احادیث بر آن شدند که ماه رمضان کمتر از 
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ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ٩٩‏ 

سی روز نمی‌تواند باشد و حتماً ماه را باید تمام کرد. گروه دیگر در مقابل به نقصان و 
کاستی روزهای ماه رمضان تا ۲۹ روز بر اساس ملاک رژیت ماه قاثل شدند. دیدگاه 
اول به «اهل العدد» و دیدگاه دوم به «اهل الرژیه» مشهور شدند. به‌درستی نمی‌توان 
شروع این اختلافات فقهی را در تاریخ فقه شیعه تعیین کرد. آنچه مسلم است در قرن 
چهارم. بغداد معرکة منازعات این دو گروه از فقها بود تا جایی که علیه یکدیگر رذیه و 
باز هم نقض ردیه می‌نوشتند. 
هس۱-۱. دیدگاه عددیه 
ان فولوته از پر عسته‌گرین تمانندکان. کروه اول است که سه کنات تفر ای نجاوه تر فتقه 
اسست؟ العف اقفر شهر زان و الرقاعی ات لوف غالک کر مان (تعاخی > 
۶اق ص ۱۲۴) محمد بن احمد بن داود قمی(۳۶۸ق) معاصر و هم‌طبة ابن قولویه 
است و در شمار کتاب‌های او به الرد علی ابن قولوية فی الصیام و البیان عن حفیقة 
الصیام اشاره کرده است.(همان. ص ۳۸۴) 

شیخ صدوق(۳۸۱ق) از مدافعان سرسخت این دیدگاه است. او دیدگاه رژیت را 
موافقت با عامه و روایاتش را تقیه می‌خواند: «این دیدگاه مذهب خواص و امل 
استقیضان شتقه است. که اعماد فاریک مامتان اند کی از شتی وی ناهد فلز 
هرکس از ضعفای شیعه به اخبار مخالف این دیدگاه متمایل شده که همگی به‌صورت 
تقیه‌ای وارد شدند...»(صدوق. ۱۳۶۲ش» ص ۵۳۱-۵۲۹) به نظر می‌رسد دو رسال وی 
به اهل بغداد و ابومحمد فارسی" دربار؛ معنای ماه رمضان به همین دیدگاه عددیه 
فرط اشت ای ۱۳۱۱۶ق) نف ۳۹۲) 

شیخ مفید هم به پیروی و تأیید استادش ابن قولویه در رد ابن داود. کتاب لمح 
البرهان "را نگاشته که امروزه مفقود است؛ اما ابن طاووس آن را در احتبار داشته و پارة 
ابندایی کتاب را نقل‌قول مستقیم کرده است.(ابن طاووس, ۱۴۱۴ق» ج ۱ ص ۳۳) بر اساس 
نقل ابن طاووس, شیخ مفید در زمان حیات استادش, یعنی سال ۶۳ق و در ۲۵سالگی, 
کتاب را نگاشته و پس از طعن بر مخالفان» یکی از دلایل کذب نظربة آن‌ها را اعتقاد 
فقهای فاضل همعصرش همچون ابومحمد حسن بن حمزه علوی حسینی(۵۶"آق). ابن 
قولویه(۳۶۸ق). شیخ صدوق(۸۱آق). برادر شیخ صدوق. حسین بن بابویه و هارون بن 
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موسی تلعکبری(۳۸۵ق) می‌داند.(همان ص۳۴) کراجکی از آخرین کسانی است که به 
نظرية عددیه اعتقاد داشته و برای آن کتاب نوشته است. اما پس از مناظره و مکاتبه با 
سید مرتضی(۴۳۶ق) از نظر خود بازمی‌گردد و دوباره کتابی دیگر در تأیید نظرية 
ریت می‌نویسد.(همان. ص ۳۵) 
۰۲-۱ اهل روّیت 
شیخ مفید نیز برحلاف اوان جوانی» دیدگاه خود را از عددیه به رژیت هلال تغییر 
می‌دهد و در کتاب جوابات آهل الموصل فی العدد و الرویة(نجاشی, ۱۴۱۶اق. 
ص ۴۰۱) که اکنون باقی مانده و چاپ شده است. برهان‌هايش را توضیح می‌دهد و 
روایات مخالف(عددیه) را شاذٌ با اسنادی ضعیف تلقی می‌کند.(مفید. ۱۴۱۴ق[الف] 
ص ۲۰) با آنکه شیخ مفید در میان‌سالی از دیدگاه عددیه برگشت و علیه آن کتاب 
نوشت. کتاب خود را در جهت رد ابن قولوبه به رشتة تحریر درنیاورد بلکه به تصریح 
رجال‌شناسان مسلة فی العدد او با ذکر نام شیخ صدوق(لرد علی الصدوق و اصحاب 
العدد) نگاشته شد.(بهبهانی. بی‌تا؛ ص ۵۶) 

در قرن پنجم سید مرتضی و شیخ طوسی(۴۶۰ق) از شاگردان شیخ مفید. با 
قاطعیت دید گاه رژیت ماه را جا انداخته و تثبیت کردند. سید مرتضی به‌صورت خاص. 
رسالة فی الرد علی اصحاب العدد را نگاشت که اکنون جاپ شده(شریف مرتضی, 
۵ج ص ۱۷) و شیخ طوسی ضمن بررسی احادیث متعارض تهذیبین» 
تعارض روایات عددیه را به‌طور کلی به تأویل برده با رد کرده است.(طوسی؛ 
۵سش. ج۴» ص ۱۵۴؛ همو. ۱۳۶۳ش ج ۰۲ ص۶۸) پس از آن بود که دیدگاه فقهای 
شیعه به اجماع بر نظرية ریت هلال ماه برای تشخیص ابتدا و انتهای ماه رمضان قرار 
کوفت 
۲۵. منشاً نظریة عدد 
اهل کتاب و ملل دیگر برای سال‌شماری‌های خود از جداول محاسباتی بهره می‌بردند. 
(نک: بیرونی. ۱۳۸۰ش. ص ۷۶-۷۳) مسلمانان از همان سده‌های نخست بدین جداول 
نظر داشتند و مایل بودند برای جلوگیری از اختلاف در تعیبین ماه‌های قمری از 
روش‌های محاسباتی استفاده کنند. بنا بر نقلی تاریخی, در اوایل سده سوم. مسلمانان 
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در افریقیه. مصر و اندلس از این جداول برای تعیین پایان ماه استفاده می‌کردند.(ابن 
براج» ۱۳۵۲ق. ص ۱۷۳) روش‌هایی قراردادی چون توالی یک در میان ماه‌های قمری 
هو ۲۹۱ روز نودن خر قوره امین باه هه ات رک رورم ۱۳۵ فرع 
صن ۲۲۰) قر روابات» نوعی ضوابط غددی از انمه اه برای چگونگن تشخیصی اغاز و 
انتهای رمضان نقل شده است.(کلینی. ۷ج ص ۸۱۸۰) نظربهة عدد. به‌طور 
مشخص. بدین قرار که ماه رمضان هرگز سی روز کمتر نیست(مهریزی. ۱۳۸۰ش 
ج۲۰ ص ۲۱۷) در تعیین پایان ماه رمضان, بنا بر روایاتی به امام صادقل و نیز در 
یک روایت به امام رضامقِ منسوب شده است.(نک. کلینی» ۱۴۰۷ق» ج ۴ ص ۸۰-۷۹ 
صدوق. ۱۴۱۳ق» ج ۲ ص ۱۷۱-۱۶۹) در این روایات ماه رمضان سی روز دانسته شده 
و امکان ۲٩‏ روزه بودن آن رد شده است. عالمان امامی اکنون این روایات را 
نمی‌پذیرند. گفته می‌شود احتمالاً این روایات را اسماعیلیان به امام صادق40 نسبت 
دادند.(مقریزی, ۴۱۸ اق» ج ۲ ص ۴۴۰) تا برای نظريةٌ خود مبنایی روایی داشته باشند. 

اسماعیلیه گرایش‌های باطنی داشتند؛ گرایش باطنی حتی موجب شده برخی 
مفسران» ظاهر آی قرآن" در تأیید گاه‌شماری بر اساس رژیت هلال را با توجه بدین 
روایات. تأویل کنند.(برای نمونه نک: شهرستانی. ۱۳۸۷ش. ج ۲ ص ۷۶۱) همان گونه 
که برحی شیخیه نیز بدین رأی و نظر تمایل نشان دادند.(نک: مختاری و صادقی؛ 
۶شقی مقدمه ج۵ ۱۹-۱۸: کرمانی شیخی, بی‌تاء ۲۷۸۲۷۷) 

از منابع تاریخی و جغرافیایی به دست می‌اید که در میان اسماعیلیان. چه در زمانی 
که در افریقیه بودند و چه پس از آنکه به مصر آمدند و دولت فاطمی را تأسیس کردند. 
همواره محاسبة آغاز ماه‌های قمری بر اساس جداول و زیجات متداول بوده است. 
(بیرونی ۱۳۸۰ش» ص ۲۳۴؛ مقریزی, ۴۱۸ اق» ج ۲ ص ۶۴ و ج ۴ ص ۱۶۲) حتی 
امروزه در هند» بهره‌های اسماعیلی نوعی گاه‌شماری قمری خاص خود دارند که از 
عهان فاطیان: به مر ات پردماندرو سعتی بر ساسا کاملا تجومی برای تعیین آغاز 
ماه‌های قمری است. تقویم آنان با تقویم چرخشی مسلمانان دیگر که مبتنی بر رژیت 
هلال است؛ یکی دو روز اختلاف دارد.(دفتری. ۱۳۷۶ش, ص ۳۶۱) 
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انتماغیلیان دز شمال هر انتان.وی اخمالا ماوواءالتهن نیز از همین او نهرهدم بردند: 
شیخ مفید پس از آنکه دیدگاه خود را از نظریةٌ عددیه به نظريةٌ رژیتی تغییر می‌دهد. در 
پاسخ نامه‌های بسیاری از مردمان سرزمین‌های مختلف. می‌کوشد نظرية رژیت هلال را 
تور نان ماه رمضان توجیه و تثبیت کند. یکی از آن‌ها کتابی است با عنوان 
جواب اهل الرقة افی الاهلة و العدد که احتمالاً رواج اين عقیده را در خراسان نشان 
می‌دهد. به‌کارگیری این روش به‌وسیلهٌ مردمانی از خوارزم که به بغدادیه معروف بودند 
- چون شیخ و داعی‌شان در بغداد ساکن بود- مشاهده شده است.(بیرونی» ۱۳۸۰ش. 
ص۲۳۴) امیر ابونصر بن عرأق که بیرونی مدتی طولانی نزد او در خوارزم بوده در 
رساله‌ای که در هند به چاپ رسیده» روش‌های محاسباتی اسماعبلیه را نقد کرده است. 
(مختاری و صادقی, ۱۴۲۶اق» ج ۵ ص 6۳۸۱۸۳۸۱۷ 

گفتنی است آنطور که از منابع اندک ولی کهن اسماعیلیه برجا مانده. استفادة ایشان 
از این جداول و روش‌ها به‌معنای آن نیست که وقتی هلال را در آسمان می‌بینند. منکر 
شوند و به محاسبات خود تکبه کنند بلکه محاسبات را در حکم باطن و رژیت هلال را 
در حکم ظاهر در نظر می‌گیرند.(ملیجی. بی‌تا؛ ص ۱۲۷ و ۱۳۵-۱۳۰) 
۳۵. ریشه‌یابی دیدگاه ابن قولویه 
مطالعة اساندای اسانیك انس فولوبه و این داوه قمی نان داد اسائن رنه در فکتر 
عددیه و رژیت. از دو مشرب فکری متفاوت نشئت گرفته است. غالب اساتید این 
داود به‌صورت مستقیم یا باواسطه همانند ابن عقده(۳۳۲آق)» کوفی هستند.(نجاشی» 
۶اق ص ۹۵ ۱۶۵ و ۳۵۵؛ خویی. ۱۴۱۳ق» ج۱۵ ص ۳۴۷) یکی دیگر از اساتید 
وی» محمد بن علی بن فضل بن تمام کوفی(ز ۳۳۰ق) است که کتاب عدد لایام و 
النوادر داشته است.(نک: خوییء ۱۴۱۳ق» ج۱۵ ص ۳۴۷؛ نجاشی» ۱۴۱۶ق» ص ۳۸۵) 

میان مشایخ ابن قولویه افرادی را می‌توان یافت که کتاب العدد داشتند یا ناقل 
نویسنده‌ای بودند که کتاب العدد داشت. عیاشیء صابونی و ابو احمد قاسم بن محمد 
همدانی از این دسته هستند.( نک: نجاشی. ۱۴۱۶ق» ص ۳۵۰ ۳۵۲ و ٩۳۷۵‏ طوسی» 
۷اق ص ۲۱۴ ابن ندیم» ۱۳۵۰ش» ص۲۷۵) بنابراین دور از انتظار نیست که ابن 
قولویه متأثر از اساتیدش بوده و اين دیدگاه را پذیرفته و تا سال‌ها در بغداد رواج داده 
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است. يا آنکه در فرض دوم. او خود به این نظر علاقه داشته و به‌دنبال اساتیدی بوده 
که در این زمینه کتاب نوشتند تا به‌حوبی آن را فرابگیرد؛ زیرا در این نظریه از رسم 
جدول و حساب و زیج " برای محاسبات سال و ماه و روز استفاده می‌شده است.(نک: 
و۱۳۱ 0۶۵۹/۳) 

از سوی دیگر گفته شد فاطمیان(۵۶۷-۲۹۷ق) بارزترین گروهی هستند که تفکر 
سی روز تمام کردن ماه رمضان را پذیرفته بودند.(ابراهیم» ۱۳۶۹ش) بررسی اسانید و 
اساتید نشان داد سفر ابن قولویه به مصر قطعی است. سفر ابن قولویه به خراسان و 
ماوراءالنهر نیز هم‌زمان با فعالیت اسماعیلیان در انجا بوده و ممکن است او با این 
نظریه در آنجا هم آشنا شده باشد. نقل نشده که عیاشی قائل بدین نظریه بوده باشد 
ولی اشاره شد که کتاب ایشان را نقل کرده است. 

فرض منشأً اسماعیلی برای دیدگاه عددية اين قولویه شواهد دیگری هم دارد. اشاره 
شد هارون بن موسی تلعکبری(۳۸۵ق) که شیخ مفید او را از معتقدان به نظرية عددیه 
معرفی کرد. چند سالی در مصر توقف داشته و تاریخ سماع‌های وی از اساتید 
مصری‌افن زا رحال‌شناسان ثبت کرده‌اند(طوسی» ۴۱۵ ایض ۴۳۳ ۴۶۰ ۱۳۶۵ ۴۸۱ و 
۶ افزون بر آن, ابو محمد حسن بن حمزه علوی حسینی(۳۵۸ق) نیز از دانشمندان 
مصری بوده که مدتی در بغداد اقامت کرده و شیخ مفید از او سماع داشته و فقه فرا 
گرفته(نجاشیء ۱۴۱۶ق» ص ۶۴ ۵۴ و ۶۰) و همچون ابن قولویه معتقد به نظرية عددیه 
بودهاست (این طاووس؛ ۴۱۴ اف صی ۲۲) نکته‌ای که تباید اژنظر دور داشت این است 
که اسماعیلیه فرقه‌ای باطنی است. تعلیم و تبلیغ در اين فرقه مخفیانه بوده است. در 
کتاب‌های رجال از اعتقادات شیعیان غیر امامی مانند واقفی» زیدی» فطحی و... بسیاری 
از راویان یاد شده(نک: نجاشی. ۴۱۶اق. ص ۲۹۴ ۳۰۴ و ۴۴۴؛ کشی, ۱۴۰۴ق» ج۲ 
ص۰۷۴۸ ۷۶۵ و ۷۶۸) ولی دربارة اسماعیلیه بودن هیچ راوی‌ای سخن گفته نشده 
است. با وجود اين. شواهد نشان می‌دهد در دورةٌ خلافت فاطمی در مغرب. چه 
قیروان و افریقیه و چه مصی اعتقادات ایشان و از جمله دیدگاه عددیه به‌صورت 
عمومی ترویج شده است.(مقریزی ۱۴۱۸ق» ج۴ ص ۱۶۴) 

علمای اهل سنت در این دوره در کنار اسماعیلیان در محافل علمی عمومی‌شان 
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حضور داشتند(چلونگی ۱۳۹۰ش» ص ۲۹) درحالی‌ که همان دوره». در بغداد میان 
شیعیان و اهل سنت که عموماً حنابله بودند همواره تتش مذهبی وجود داشت.(برای 
نمونه نک: ابن اثیره ۱۳۸۵ق» ج۸ ص ۵۴۳-۵۲۲ و ۶۲۰) به نظر می‌رسد علت سفرهای 
یادشده ابن قولویه به مصر. اشنایی نزدیک با اعتقادات تنها حکومت شیعی معاصر. 
یعنی اسماعیلیه و فاطمیان» و نیز دستیابی آزادانه‌تر به روایات اهل سنت بوده است؛ 
چون در مصر روابط علمی مسلمانان کمتر دغدغه و نگرانی مذهبی به همراه داشت. با 
وجود اين. دربارة منشاً تفکر ابن قولویه الزامی نمی‌بينيم که او حتماً نظرية عددیه را از 
مصر فرا گرفته باشد؛ زیرا وی مدت مدیدی همزمان با تبلیغ کیش اسماعیلیه در 
خحراسان و ماوراءالنهر بوده و می‌توانسته در محافل خحصوصی ایشان از نظربهء عدد 
اطلاع حاصل کرده باشد. 
۴۳۵. حذف نظرية عدد 
در سده چهارم و پنجم. حوادئی رخ می‌دهد که بر حذف نظرية عدد اثرگذار است و 
می‌توان آن‌ها را در این محورها دسته‌بندی کرد: 

الف. مخالفت خلافت عباسی با فاطمیون. آل بویه در سال ۳۳۴ در بغداه حکومت 
را به دست گرفت. روابط فرهنگی ایشان در حدود یک سده تسلط بر بغداد با خلافت 
فاطمی در افریقیه و مصر(۵۶۷-۲۹۷ق) روشن نیست و نیازمند تحقیق مستقلی است؛ 
هرچند از نظر سیاسی گفته شده هریک مایل به تصاحب دولت دیگری بود.(نک: 
وثوقی مطلق. ۱۳۸۶ش. سراسر اثر) وقتی آل بویه اقتدار خود را در بغداد از دست داد 
و خلیفه عباسی توانست تا حدودی مستقل شود در سال ۴۰۲ بیانیه‌ای مبنی بر عدم 
انتساب خلفای فاطمی به علویان و تکفیر ایشان به امضای علمای شیعه و اهمل سنت 
رساند و در سراسر قلمرو عباسی قرائت کرد(ابن اثیس ۱۳۸۵ق» ج ص ۲۳۶؛ اببن 
کثیر ۴۰۷ اق» ج۱۱ ص‌۳۴۶-۳۴۵) می‌توان حدس زد این بيانیه دست‌کم از رواج 
عقاید منسوب به فاطمی‌ها از جمله نظرية عدد. در بغداد و دیگر شهرهای تحت 
خلافت عباسی کاست. 

ب. تلاش برای رفع تناقضات درون‌مذهبی. شیخ طوسی هنگام شروع کتاب 
التهذیب توضیح می‌دهد انگیز؛ وی از جمع روایات متعارض شیعه آن است که راه 
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ابن قولویه: محدثی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) .۰ ۱۰۵ 
اشکال بر مخالفان را ببندد. او سپس از شیخ مفید نقل می‌کند که فردی علوی(احتمالا 
از شیعیان غیرامامی و مثلاً زیدی) به مذهب امامیه می‌گرود» اما پس از دیدن اعتلافات 
درون‌مذهبی و تشتت آراء فقهی و نیز تعارض روایات از این تغییر اعتقاد دست 
می‌کشد.(طوسی» ۱۳۶۵ش» ج ۱ ص ۲) به نظر می‌رسد این تشتت آراء به‌حصوص در 
مسائل فقهی پررنگ و بارز شده بود که راه طعن مخالفان را می‌گشود. بر این اساس 
شیخ مفید و شاگردانش کوشیدند مذهب امامیه را عاری از اختلاف اقوال» یکدست و 
استوار بنا نهند؛ بنابراین تا حد ممکن به اعتقادات و معتقدان مخالف کمتر توجه شد. 
احتمالاً ابن قولویه بعدها یکی از چهره‌های مشخص فقهای مخالف شناخته شده و پس 
از آن به آثار و آراء شاذ فقهی وی کمتر توجه شده است تا حدی که به فراموشضی 
سپرده شد. 

ج. تدوین فقه اجتهادی در تشیع. از طرفیء در این زمان شبخ مفید فقه شبعه را از 
حالت نص‌گرایی به اجتهاد تغییر داد. او برای اجتهاد مبانی جدید بنیان گذاشت و 
برخحی آرای فقهی پس از عصر وی. چنان تغییر یافت که اکنون فقها همچنان به رأی او 
به‌صورت اجماعی باور دارند. هجده روزه بودن نفاس استحباب عسل احرام و واجب 
بودن توریه گاه ناچاری از این موارد است.(نک: استرآبادی» ۱۳۷۸ش» ص ۱۲ به‌بعد) 
در همین دوران است که مشاهده می‌شود شیخ مفید از دیدگاه عددیه به رژیت تغییر 
عقیده می‌دهد. نمی‌توان از جایگاه او در میان شیعیان عراق برای حذف نظربء عدد 
چشم‌پوشی کرد(رحمتی ۱۳۹۳ش. ص ۶۷؛ زیرا تلاش شیخ مفید. شریف مرتضی و 
شیخ طوسی تثبیت برخی نظریات را در پی داشت که تاکنون نظرية مشهور و قاطع 
شیعه تلقی می‌شود. 

د. قدرت یافتن سلجوقیان. در سال ۴۵۱ق. سلجوقیان وارد بغداد شدند. واقع آتش 
زدن محل کرخ نیز در همین سال و به حمایت ایشان رخ داد.(ابن اثیر ۱۳۸۵ق» ج ۱۰ 
ص۷) سختگیری و فشار بر شیعیان موجب شد شیعیان در مناطق مختلف در تقیه 
زندگی کنند(جعفریان» ۱۳۸۸ش. ص ۴۷۳؛ موحد ابطحیء ۱۳۹۲ش. ص ۱۵۳)؛ بنابراین 
آن بخش از آداب و آیین‌ها که وجهه عمومی داشت زودتر از همه کم‌رنگ شد. 
درحالی که شیخ صدوق در قرن چهارم که اوج استیلای شیعیان بر جهان سیاست است؛ 
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نظریة رژیت را موافق اهل سنت و تقیه‌ای می‌داند؛ در قرن پنجم که خشونت علیه 
شیعیان مرگ‌بار و خونین شده پیروی از این نظریه بیشتر به حفظ جان کمک می‌کند. 

بنا بر چهار دلیل ذکرشده افول و به محاق رفتن کامل نظري؛ عدد و به‌تبع آن 
سردمداران مشهور این نظریه مانند ابن قولوبه در بغداده در ساية این ماجراهای 
سیاسی- اجتماعی باورپذیر است. 
۶ نتیجه‌گیری 
با توجه به سفرها و اساتید و شاگردان ابن قولویه. وی یکی از موثرترین محدثان سده 
چهارم هجری است. حجم کتب و احادیثی که او در سفرها و تعلیم و تعلم خحود 
جابه‌جا کرده است. می‌بایست او را پیش از آنچه اکنون می‌شناسیم مطرح می‌کرد؛ 
به حصوص که او در میان اهل سنت شخصیتی کم‌وبیش شناخته‌شده بوده و اهل سنت 
به مجالس درس او می‌آمده‌اند. داشتن خاندان و خانواده‌ای که به‌صورت حرفه و 
تخصص به نقل حدیث می‌پرداختند. از ویژگی‌های ممتاز ابن قولویه است که سبب 
می‌شود او را معدن و کان اسناد کهن حدیثی قم. بغداد و خراسان بدانیم. 

به نظر می‌رسد ابن قولویه به‌رغم شهرت بسیار در فقه و حدیث شیعه به‌حاطر نقش 
واسطه‌گری میان مکتب حدیثی قم و مکتب عقلگرای بغداد به دست فراموشی سپرده 
شده است. نه از وابسته‌های به مکتب قبلی بود که با ایشان پایدار بماند و نه در اوج 
عقلگرایی بغداد در قید حیات بود که از ایشان یاد شود. همچنین رشد و گسترش 
حدیث در بغداد سب شد تنها آثاری از ابن قولویه برجای ماند که از طریق محدثان 
بغداد نقل شده است. 

انگیزة شیخ مفید و شاگردانش برای کاستن از اختلافات میان احادیث و فتاوای 
شیعیان موجب شد تا کمتر از افرادی چون ابن قولویه نام برده شود. آنچه در علت این 
فراموشی از نظر دور نمی‌توان داشت. دخالت آرای شاد فقهی وی دربارة تعداد 
روزهای ماه رمضان است. بر این اساس می‌توان گفت با اينکه دید گاه عددیه به‌سبب 
روابط شاگردی و استادی مدت‌ها رواج داشت و شیخ مفید نیز به همین دلیل, مدافع و 
مروّجش بود. پس از وفات استاد به دیگر فتاواهای مجددانه شیخ مفید پیوست. حذف 
دیدگاه‌های شاذٌ اين فقیه» مهجوریت دیگر فتاوا و کتاب‌های او را هم در پی داشت؛ 
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به‌گونه‌ای که ابن ادریس در قرن ششم احادیث یکی از کتاب‌های ابن قولویه را 
به‌صورت گزینشی ذکر می‌کند که مقايسة آن‌ها با کتاب‌های حدیثی دیگر نشان می‌دهد 
نقل این احادیث خاص ابن قولویه نیز رها و وانهاده‌شده بوده است. 

از طرفی, دید گاه عددیه مبتنی بر روش‌های اسماعیلیه بود که با افول ایشان در سده 
پنجم و انقراض کامل خلافت فاطمی‌ها چند دهه بعد در قرن ششم جایگاه 
کم‌رنگ‌تری در میان شیعیان داشت و بر یاد نشدن از ابن قولویه که مدافع مشهور این 
نظریه در بغداد بوده و چندین کتاب در اثبات و دفاع از ان نکاشنهه اسسته قی نان 


نبود. 


پی‌نوشت‌ها 

۱. نک: جباری» ۱۳۷۹ش؛ شهیدی و مهدوی‌راد. ۱۳۸۶ش. 

۲ به نظر می‌رسد خوش‌سیمایی و آراستگی ظاهر ابن قولویه در خانوادة او موروثی بوده است؛ زیرا 
هنگام معرفی پدرش محمد قولویه. او را نیز «جمال» وصف کرده‌اند.(طوسی. ۱۴۱۵ق» ص ۴۳۹) 

۳ در اسناد /لامالی شیخ طوسی(۴۱۴اق» ص ۶۸۷ نام این جد ابن شاذان حسن به‌جای علی آمده 
است. 

۴ قابل ذکر است که عبارت ذهبی ابهام دارد و مشخص نیست که گمان مصری را دربارة ابن قولویه 
دارد يا آخرین فردی که در شرح حال ابن قولویه نام برده و آن همان ابوالفضل صابونی است. همچنین 
متون اهل سنت دربارة ابن قولویه آشفتگی‌های دیگری هم دارند؛ زیرا برخحی از شاگردانی که برای ابن 
قولویه نام بردند. در حقیقت استاد وی بودند؛ برای نمونه ابوجعفر محمد بن یعقوب(کلینی) را از 
مستمعان ابن قولویه یاد کرده و یا ابوالفضل صابونی را از شاگردان اببن قولویه دانسته‌اند(ذهبی. 
۳ 1۶ ص ۳۹۴؛ صفدی, ۴۲۰اق» ج۱۱ ص ۱۱۷) که هر دو خحطای در کتابت یا استنساخ بوده 
است. 

۵ از وی اطلاعات زیادی نداریم. احتمال دارد او همان ابومحمد عبدالّه ببن حسین بن محمد بن 
یعقوب فارسی از اساتید نجاشی باشد.(نجاشی» ۱۴۱۶ق» ص ۲۳۰) 

۶ نجاشی از آن با عنوان کتاب عدد الصوم و لصلاة یاد کرده است.(همان. ص ۳۹۹) 

۷ «یسآلونک عن امه فل هی مَواقیت للّاس.»بقره: ۱۸۹) 

۸ این ای ماه کر اه «بهره؛ شهرت. دازتد.(دفتری» ۳۷۶ ایض ۳۳۰) 

٩‏ در سده چهارم دعوت اسماعیلیه کاملا به خراسان و ماراءالنهر رسیده بود.(همان مقدمه» ۱۷) در 
دور امیر نصر دوم سامانی(۳۳۱-۳۰۱) اسماعیلیه در ماوراءالنهر پیروان زیادی داشت و هم امیر و هم 
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وزیرش اسماعیلی شدند و اسماعیلیه در این نواحی آشکارا تبلیغ می‌کرد.(همان. ص ۱۳۵) 

۰. رقه شهری در خراسان با مردم کاملا شیعی بوده است.(مقدسی: ۱۴۱۱ق» ص ۳۲۳) البته از رقه در 
مرز عراق و شام هم یاد شده که بیشتر مردم در این منطقه سنی بودند و گروهی از شیعیان در آنجا 
سکونت داشتند.(همان» ص ۱۴۲-۱۴۱) 

۱ زیج معرب زیگ است و آن کتابی باشد که منجمان احوال و حرکات افلاک و کواکب را از آن 
معلوم کنند.(دهخدا» ۱۳۴۱ش؛ ج۱۴ ص ۱۲۳۳) 


منایع 

۱ براهیم. احمد» (روزه و مسئلة رویت هلال از دید گاه فاطمیان). ترجمهٌ سعید علیزاده. مجله حوزه. 
دور هفتم شمار؛ ۴۲: ۱۳۶۹ش» ص ۱۶۴-۱۴۱. 

۲ ابن داود حلی. تقی‌الدین حسن بن علی. الرجال. تحقیق سید محمدصادق آل بحرالعلوم نجف: 
ل ری 3۱۲۹۲ 

بن اثیر علی بن ای الکرم الکامل فی التاریخ» بیروت: دار صادر دار بیروت. ۵ ی 

۲ بن ادریس حلی. مسستطرفات السراثر «باب النواد ر)(موسوعة لسن ادریس حلی)؛ تحقیق تن 
محمدمهدی موسوی خرسان نجف: عتبه علویه» ۱۴۲۹ق. 

دانشگاه مشهد. ۱۳۵۲اق. 

المهد یل بالحوزة العلمیه ۱۴۰۷ق. 

۴ 

٩4‏ اين عماد حنبلی عبدالحی بن احمد شدرات الذهب فی الحبار من ذهب. دمشق: دار این کثی 
۶قی. ‏ 


۰ ابن قولویه ابوالقاسم جعفر بن محمد. کامل الزیارات تحقیق جواد قیومی. قم: مسسء نشر 
اسلامی» ۴۱۷اق. 

۱. ابن کثیر اسماعیل بن عمر البداية و النهایة بیروت: دار الفکر. ۱۴۰۷ق. 

۲ این ماکرلا: اکمال الکمال بیروت: داز احیاء الترات العویی» بی تاه 

۳. ابن ندیم محمد بن اسحاق, الفهرست. تحقیق رضا تجدد تهران: اساطیر» ۱۳۵۰ش. 

۴. ابن نقطه حنبلی ابوبکر محمد بن عبدالغنی بغدادی, تکمدة الاکمال. تحقیق عبدالقیوم عبدرب 
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این قولویه: محدئی در گذر از نصّ به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۱۰۹ 


النبی. مکة المکرمة: جامعة آم القری؛ ۱۴۱۰اق. 

۵ استرآبادی, محمدفاضل. «شیخ مفید و نوسازی فقه شیعه». نقه. شمار: ۲۱ و ۰۲۲ ۱۳۷۸ش؛ 
ص ۴۶۶۴۱۵. 

۶ بهههانی. وحید. تعلیقه علی منهج المقال, بی‌جا: بی‌ناء بی ت. 

۷ بیرونی» ابوریحان, الاثار الباقية عن لقرون الحالية. تصحیح پرویز اذکایی. تهران: نشر میراث 
مکتوب ۳۸۰اش. 

۸ اتفهیم لاوائل صناعة لتنجیم. تصحیح جلال‌الدین همایی. تهران: انجمن آثار ملی» 
۵۲ش. 

.٩‏ پاکتچی, احمد. «انديشة فقهی ابن ابی‌عقیل و مکتب متکلمان امامیه؛ مشالات و بررسیها. دفتر 
۶ ۱۳۸۳ش» ص ۵۳-۳۳ 

۰ جباری. محمدرضاء «شناخت و تحلیل مکتب حدیثی قم از آغاز تا قرن پنجم هجری». مطالعات 
اسلامی» شمارٌ ۴۹ و ۵۰ ۱۳۷۹ش» ص ۸۰-۵۷ 

۱ جعفریان» رسول. تاریخ تشیع در ایران ا زآغاز تا طلوع دولت صفوی. تهران: نشر علم 
۸ش. 

۲ چلونگر» محمدعلی. «مقایسه و تحلیل سیاست های مذهبی فاطمیان در مغرب و مصیر تا پایان 
الظاهر(۴۲۷-۲۹۷ه)». فصلنامه پژوهش‌های تاریخحی, دور سوم. شمارة ۵ ۱۳۹۰ش» ص ۳۲-۱۹ 

۳ حافظ اصبهانی. احمد بن عبدالّه ذکر احبار اصبهان. لایدن: بریل ۱۹۳۴م. 

۴ حسین‌پوری, امین؛ «سفرهای علمی ابن قولویه و ارتباط آن با منابع کامل الزیارات» مطالعات 
اعتبارسنجی حدیث» شمار؛ ۰۱ ۱۳۹۸ش» ص ۰۱۳۳-۱۱۸ 

۵ خزرجی. صفاءالدین, «من فقهائنا: الفقیه الاقدم الحسن بن ابی‌عقیل العمانی» فقه اهل بیت» شمارة 
۸ ۸ اق» ص ۱۸۵-۱۵۷ 

۶ خویی, ابوالقاسم معجم رجال الحدیث. چ ۵ بی‌جا: بی‌نه ۱۴۱۳ق. 

۷ دفتری, فرهاد. تاریخ و عقاید اسماعیلیه» ترجمة فریدون بدره‌ای» چ۲ تهران: فرزان» ۱۳۷۶ش. 

۸. دهخدا؛ علی‌اکس لغت‌نامه دمتعدا, بی‌جا: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ۱۳۴۱ش. 

٩‏ ذهبی. محمد بن احمد, تاریخ الاسلام و وفیات المشاهیر و اأعلام. تحقیق عمر عبدالسلام 
تدمری چ ۲ بیروت: دار الکتاب العربی» ۴۱۳اق. 

۰ راوندی. قطب‌الدین, الحرائج و الجرائح. تحقیق مسسة الامام المهدی 9 قم: مسسه امام 
مهدی عم ۱۴۰۹ق. 

۳۱ رحمتی. محمدکاظم مطالعاتی در تاریخ تشیم. تهران: شب‌افرون ۱۳۹۴ش. 

۳۲ سمعانی ابوسعد عبدالکریم بن محمد الانساب. تحقیق عبداللّه عمر بارودی. بیروت: دار الجنان. 
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۰ [] دو فصلنامه علمی حدیث‌پژوهی» سال سیزدهمء شماره بیست‌وششم, پاییز و زمستان ۱۴۰۰ 


۸ ی 
۳ التجبیر فی المعجم الکبی تحقیق منیره ناجی سالم بغداد: رئاسة دیوان الأُوقاف. ۳۹۵اق. 
۵اق. 


۵ شهرستانی. محمد بن عبدالکريم تفسیر لشهرستانی المسمی مفاتیح الأسرار و مصاییح الأبرار 
تهران: مرکز البحوث والدراسات للتراث المخطوط ۳۸۷اش. 

۶ شهیدی, روح الّه و مهدوی‌راد. محمدعلی «سیر انتقال میراث مکتوب شیعه در آینه فهرست‌ها» 
علوم حدیث. شمار ۴۴ ۱۳۸۶ش. ص ۱۵۹-۱۴۰ 


نجفی. ۶۶ش. 

۳۸ صدوق. محمد بن علی. التحصال. تحقیق علی‌اکبر غفاری. قم: موسسه نشر اسلامی. ۲ش. 

۳۹ سس من لایحضره القفیه. تصحیح علی‌اکبر غفاری؛ قم: حامیة مدرسین حوزه علمية قم. 
۳ص 


۰ صفدی. صلاح‌لدین؛ الوافی بالوفیات تحقیق آحمد آرناژوط و ترکی مصطفی, بیروت: دار احیاء 
الترات, ۴۲۰ اق. 

محمد آخوندی, چ۴» قم: دار الکتب الاسلامیه ۱۳۶۳ش. 

۲ سس /مالی؛ تحقیق مسسة البعثه. قم: دار الثقافه ۴۱۴اق. 

الکتب الاسلامیه». ۱۳۶۵ش. 

۵ ق. 

۳۵ سب الفهرست. تحقیق جواد قیومی. قم: نشر الفقاهه. ۷ ی 

۶ حلی (علامه), حسن بن یوسف. ایضاح الا شتباه, تحقیق محمد حسولد» قم: حامعة مدذرسین حوزه 
علمیهٌ قم. ۴۱۱اق. 

۸ فخرالدین رازی, الشجرة المباركة ف ی نساب الطالبية؛ تحقیق مهدی رجایی. قم: کتابخانة آیت‌اله 
٩‏ فرجامی, اعظم و عسگری, انسیه. «تأثیر ابن قولویه بر انتقال حدیث قم به بغداد(با تکیه بر الرجال 
نجاشی و الفهرست طوسی)». پیژوهش‌های قرآن و حدیث دانشگاه تهران» شماره 5 ۵۹سش. 
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ابن قولویه: محدئی در گذر از نص به اجتهاد (ظهور و افول یک محدث قمی) ۰ ۱۱۱ 


ص ۱۱۶-۹۵. 

۰ کراجکی. ابوالفتح محمد بن علی, کنز الفوائد. قم: مکتبة المصطفوی. ۱۳۶۹ش. 

۵۱ الاستنصار فی النص علی اثمة الاطها بیروت: دار الاضوای ۱۴۰۵ق. 

۵۲ کرمانی شیخی, محمد کریم‌خان رساله عملیه. بی‌جا: بی‌ن بی‌ت. 

۳ کشی. محمد بن عمرو بن عبدالعزیز الرجال. تحقیق مهدی رجایی. قم: مزسسه آل البست« 
۴ 

۴ کلینی. محمد بن یعقوب. الکافی. تصحیح علی‌اکبر غفاری و محمد آخوندی, تهران: دار الکتب 
الاسلامیه ۱۴۰۷ق. 

۵ مجلسی. محمدباقر بن محمدتقی, بحار الانوان بیروت: موسسة الوفای ۱۴۰۳ق. 

۶ محدث نوری» حسین بن محمدتقی» مستدرک الوسائل و مستنبط المسائل بیروت: آل البیت 
لاحیاء التراث» ۱۴۲۹ق. 

۷ مختاری. رضا و صادقی. محسن. ریت هلال قم: دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه 
۶ق. 

۸ مفید. محمد بن محمد بن نعمان. ۱۹۹۳م؛ لامالی» تحقیق حسین استاد ولی و علی‌اکبر غفاری؛ 
چ بیروت: دار المفید. 

8 ب. جوابات اهل الموصل فی العدد و الرژية. تحقیق شیخ مهدی نجف. بیروت: دار المفید. 


۴ قل[الف]. 

۰ س. حلاصة الایجاز, تحقیق علی‌اکبر زمانی‌نژاد. چ ۲ بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ق[ب]. 

۱ سب رسالة المتعة. چ ۲ بیروت: دار المفید» ۱۴۱۴ق[ج]. 

۲ سب المزا تحقیق سید محمدباقر ابطحی, بیروت: دار المفید. ۱۴۱۴ق[د]. 

۳ مقدسی. محمد بن احمد احسن التقاسیم فی معرفة لاقالیم چ۲ قاهره: مکتبة مدبولی. 
۱ ق. 

۴ مقریزی, احمد بن علی, المواعظ والاعتبار بذک الخحطط والاثا بیروت: دار الکتب العلمیه 
۸ 


2۸ ملیجی. عبدالحاکم المجالس المستتصریه. قاهره: دار الفکر. بی‌تا. 

۶۶ مو حد ابطحی. رضیه‌سادات. تفس شیعبان در سانعتار حکومت عباسی از تحلافت ناصر تا سفوط 
۰ش. 

۶۸ نجاشی. احمد بن علی, ال رجال. چ۵» قم: حامعة مدرسین حوزه علمبة قم. ۶ ی 
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۶۹ وثوفی مطلق. رجبعلی؛ «روابط آل‌بویه و مصرا» پژوهشنامه تاریخ. سال دوم شماره ب‌_ ۶سش. 
ص ۱۹۴-۱۶۱ 
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